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افزایش مستمر شاخص
 اهدای عضو در ایران

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های 
وزارت بهداشت، گفت: پیوند کلیه در ایران در سال 
2017 به بیشــترین آمار پیوند از فرد مرگ مغزی 
یعنی به میزان 60 درصد رســیده اســت.  مهدی 
شادنوش اظهار داشت: شاخص اهدای عضو ایران 
)PMP( در ۱۸ سال گذشــته افزایش مستمر و 
قابل توجهی داشته و اکنون به بیش از ۱۱.۵ رسیده 
است. گرچه تا رســیدن به حد مطلوب جهانی که 
۲۵ است، راه طولانی در پیش داریم. رییس مرکز 
مدیریت پیوند وزارت بهداشــت با اشاره به گستره 
فعالیت‎های مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، 
تاکید کرد: حمایت طلبی و مشارکت سمن‎ها در 
فعالیت‎های این حوزه از سیاست‎های کنونی دولت 
اســت و از همین رو فعالیت‎هایی از قبیل آموزش 
تیم‎ها، مددکاری، انتقال هوایی و فرهنگ‎سازی در 
تفاهم‎نامه‎ای به انجمن اهدای عضو ایرانیان که در 
سال 94 فعالیت های خود را با حضور افراد متخصص 
و با تجربه آغاز کردند، واگذار شده است.  شادنوش در 
ادامه به برنامه‎های آینده کشور در زمینه اهدای عضو 
اشــاره کرد و افزود: ارتقای سطح کیفی واحدهای 
فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی، ایجاد یک سیستم 
جامع رجیستری و تخصیص، ایجاد سازوکار انتقال 
هوایی ارگان، ارتقای برنامه‌های آموزشی مدیریتی 
واحدهای فراهم‌آوری، ایجاد پرونده‌های الکترونیکی 
برای خانواده‌های اهداکننده جهت حمایت معنوی 
و مادی، طراحی یک سیســتم پیشرفته و فراگیر 
نظارت، بازرسی و کنترل کیفی از جمله برنامه‌های 

آینده کشور در زمینه اهدای عضو است.
    

 هزینه درمان ۶۵ ساله‌ها
۳ برابر افراد عادی 

وزیر بهداشت گفت: برآوردهای ما در سه سال 
گذشته نشان می‌دهد هزینه درمان ۶۵ ساله‌ها در 
ایران تقریباً سه برابر افراد عادی است. وزیر بهداشت 
تصریح کرد:‌ اگر برای آن‌هایی که در سال‌‌های ۹۵، 
۹۶ و ۹۷ متولد شده‌اند، عمری حدود ۹۰ تا ۹۵ سال 
در نظر بگیریم، پس در آینده با جمعیت سالمندی 
بیشتری مواجه خواهیم بود. او ادامه داد: باید اثرات 
ناشی از ســالمندی و تحقیق روی آن‌را در دستور 
کار خود قرار دهیم و تجربــه و برنامه‌ریزی کنیم. 
برای دستیابی به این هدف ایجاد زیرساخت‌های 
اقتصادی، اجتماعی، شهری و تلاش برای افزایش 
توانمندی‌های مورد  نیاز ســالمندان و افرادی که 
رو به سالمندی هستند بسیار مهم و ضروری است. 
همه کشورها نیازمند سیاست‌های شفاف در این 
زمینه هســتند. وی افزود:  وزارت بهداشت برای 
بیش از ۷ میلیون سالمند در هر سطحی خدمات 
سلامتی را ارائه می‌دهد. ۹۴ درصد سالمندان کشور 

ما بیمه هستند.
    

بانوان درحصار۳۰درصدی
زنان گوی ســبقت حضور و نقش آفرینی در 
اکثر عرصه‌ها به‌ویژه عرصه سیاســت را از مردان 
ربوده‌‌اند. این قشــر جامعه که سال‌های قبل تنها 
در خانــه‌داری تعریف می‌شــدند، اکنــون پا به 
پای مردان در مجلس، دولت، احزاب سیاســی و 
نهادهای اجتماعی و اقتصادی فعال هستند. اکنون 
نمایندگان زن در مجلس در بیان خواست جامعه 
از صراحت بیشــتری برخوردار هستند و علاوه بر 
میزان فعالیت بالایی که دارند، بیش از سایر ساکنان 
پاستور مانند وزرا با مردم جامعه ارتباط دارند و به 

میان آن‌ها می‌روند.
فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس می‌گوید: چه 
در زمان معرفی وزرا در ابتــدای دولت دوازدهم و 
چه امروز به رئیس‌جمهور نامه نوشتیم حال که ۴ 
وزیر معرفی می‌‌شوند این حق نیمی از جامعه است 
که از بین آن‌ها وزیری انتخاب شود. آقایان آزمون و 
خطای خود را پس داده‌اند و حالا نوبت خانم‌هاست 
که برای وزارت معرفی شــوند، زیرا آن‌ها نشــان 
داده‌اند که چه مدیران، کارشناسان و اندیشمندان 
قدرتمندی هستند. اکنون به نظر می‌رسد با توجه 
به نقش‌آفرینی بالای زنــان اصلاح‌طلب در تمام 
عرصه‌ها باید آنان را از »30 درصدی« خارج کرد 
.نکته قابل تامل‌تر آن‌که اثرگذاری مردان در تهیه 
لیست‌های انتخاباتی بسیار پررنگ‌تر از زنان است 
و وقت  زنــان در این هنگامه صــرف تلاش برای 
حضور در ســهمیه 30 درصدی می‌شود تا تلاش 

برای تعیین لیست.

اخبار اجتماعی
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آذر فخری، روزنامه‌نگار

بسیاری از ما، اجاره‌نشینی را تجربه 
کرده‌ایم، یا هنوز در حال تجربه کردن آن 
هستیم، در حالی‌که همواره آرزو ورویای 
خانه‌دار شدن را در سرمی‌پرورانیم. اما 
این رویا، با روند اقتصادی چند سال اخیر، 
و حتی با انبوه ســازی‌های فراوانی که 
تحت عناوین مختلف اتفاق افتاده، برای 
بسیاری محقق نشده و شاید هرگز نشود. 
مشکل اجاره‌نشــینی در جامعه ما، 
تنها یک مشکل اجتماعی نیست، بلکه 
تبعات فرهنگی و اقتصادی خاصی نیز 
به همراه خود دارد؛ فرد اجاره‎نشین، تا 
زمانی که خانه نداشته نباشد، احساس 
هویت نمی‎کند؛ خانه داشتن، به انسان 
ایرانی، تشــخص می‎دهد و موجب به 
رسمیت شناخته شدن او از سوی جامعه 
می‎شود. بنابراین علاوه بر تمام مشکلات 
اقتصادی روزافزونی که اجاره‎نشینی و جا 
به جایی‎های متعدد دارد، افراد خانواده 
اجاره‎نشــین دچار اضطرابــی دائمی 
هستند؛ آنان مدام نگران افزایش قیمت 
اجاره‎بها، درخواست‎های به‎جا و نابه‎جای 
صاحب ملک هســتند. یکــی دیگر از 
مشکلات خانه به‎دوشی که معمولاً کمتر 
مورد توجه قرار می‌گیرد، آسیب‌‌دیدگی 
و استهلاک وسایل زندگی مستاجران 

حین اسباب کشی است.

مستاجران هر ســال هنگام نقل و 
انتقال مســکن، بخش زیادی از اموال و 
اســباب زندگی خود را به دلیل شرایط 
سخت جابه‌جایی از دست می‌دهند. این 
نوع آسیب‌ها در جابه‌جایی وسایل میان 
طبقات مختلف واحدهای آپارتمانی و به 
ویژه واحدهایی کــه پلکان آن‌ها عرض 

نامناسب دارد، بیشتراتفاق می‌افتد.
برای مــا ایرانیان، خانه داشــتن، 
ارزش مهمی دارد؛ ایــن ارزش، چنان 
اساسی و بنیادی اســت که به نوعی از 
»هویت« تبدیل شده است؛خانواده‌ای 
که خانه‌ای از خود نداشته باشد، همواره 
احساس بی‌هویتی و کسرشان می‌کند. 
کارشناسان می‌گویند: بیشتر ایرانیان 
برای رسیدن به هویتی مستقل، تلاش 
می کنند به هر ترتیبی که شده خانه‌ای 
بخرند. دکتر علیرضا امامی جامعه شناس 
و مدرس دانشگاه اعتقاد دارد بخشی از 
کاهش گستردگی خانواده‌ها در بافت 
اجتماعی ایــران معاصر، مرهون ارزش 
هویتی مسکن مستقل در میان مردم 
اســت. خانه اجاره‌ای حتی اگر مستقل 
باشد، ســاکنان آن، احســاس هویت 
نمی‌کنند، زیرا به آنان احساس قدرت 
مالکیت نمی دهد، ضمن آن که امکان 
تهدید استقلال آن از سوی مالک اصلی، 
وجود دارد. بنابراین، مســتاجران برای 
تضمین استقلال هویتی خود، به خرید 

خانه گرایش دارند.
این جامعه شناس می‌گوید: نکته مهم 

دیگر این است که اجاره نشینی در ایران 
به لحاظ مدت قرارداد اجاره، با سایر نقاط 
دنیا تفاوتی بزرگ دارد. اغلب قراردادهای 
اجاره مسکن در ایران بر خلاف سایر نقاط 
دنیا که طویل‌المدت اســت، دوره‌ای 
کوتاه‌مدت دارند و برای مدت یک‌سال 
منعقد می‌شوند که معمولاً پس از انقضای 
این مهلت، مستاجر به دلیل تغییر قیمت 
اجاره‌بها یا به خواســت موجر، ناچار به 

تخلیه واحد مسکونی است.
کمبود مسکن نداریم

اعظم خاتم مدیر گروه جامعه‌شناسی 
شهر انجمن جامعه‌شناسی ایران، درباره 
بحران مســکن معتقد اســت: ویژگی 
بحرانی که ما اکنون در حوزه مسکن با آن 
مواجهیم، بحران کمبود تولید نیست و 
همه مطالعات و اسناد حکایت از آن دارند 
که طی چند سال اخیر روند رو به رشدی 
در این حوزه داشته‏ایم. در واقع می‌توان 
گفت که در شرایط کنونی، اگر چه تراکم 
خانواده‏ها در واحدهای مسکونی حاکی از 
کمبودهایی در این زمینه است، ولی توان 
بالای تولید مسکن در کشور به ویژه طی 
سال‌های اخیر، می‏توانست نوید بخش 
غلبه ســریع بر این وضعیت باشد. حال 
آنکه در شرایط موجود، توزیع مسکن به 
نحو مناسبی در جهت استفاده گرو‌ه‌های 
کم ‌درآمد صورت نگرفته و این مســأله 
موجب بــروز بحران‌هایی مانند بحران 
حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی شده 
اســت. خاتم چنین ادامه می‎دهد: در 

طول دهه گذشته، سالانه با 25 درصد 
افزایش قیمت مسکن روبرو بوده‌ایم و 
بدیهی اســت که چنین تورمی امکان 
دسترسی مناسب قشرهای وسیعی از 
جمعیت شهری به مســکن مناسب را 
منتفی می‌کند. این در حالی اســت که 
طی دو دهه اخیر، برخلاف ســال‌های 
قبل که تئوری‌هایی مانند شهرنشینی 
شتابان و هجوم به شــهرها مطرح بود، 
با کاهش نسبی رشد جمعیت شهری 
روبرو بوده‌ایم. این امر به معنای کاهش 
متوسط تقاضای خانوارها برای مسکن 
شهری نســبت به دهه‌های قبل بوده و 
در صورت وجود سیاست‌های درست، 
می‌توانست عاملی کمک کننده برای 
تأمین مسکن شهروندان باشد. در این 
زمینه، آمارها حاکی از آنند که در شهر 

تهــران، حداقل 45 درصــد از خانه‌ها 
بدون این‌که کسی از آن‌ها استفاده کند، 
دست به دست می‌شوند و این امر نشان 
می‌دهد که بخشــی از تولید مسکن به 
نحو شایســته‌ای وارد چرخه مصرف 
نمی‌شود. از ســوی دیگر، نسبت میان 
درآمد متوسط سالانه خانوارها و هزینه 
مسکن  در کشور، حدود 10 برابر است 
که در میان دهک‌های کم ‌درآمد، به 30 
برابر نیز می‌رسد. این در حالی است که 
عموماً در کشــورهای دیگر، این میزان 
بین 5 تا 6 برابر درآمد سالانه خانوار است. 
این امر حاکی از آن اســت که در جامعه 
فعلی ما، خانواده مجبور اســت از سایر 
هزینه‌های خود برای تأمین مســکن 
بگذرد و بدین ترتیب اجاره‌نشــینی به 
تله‌ای برای او بدل می‌شــود. زیرا توان 
پس‌انداز آن‌ها را محدود می‌کند و به این 
وسیله موجب کاهش شدید توان خرید 
این خانواده‌ها می‌شود. گروه‌های شاغل 
در مشاغل غیر رســمی،‌ خانواده‌های 
جوان و خانواده‌های تحت سرپرســتی 
زنان که نمی‌توانند به خوبی از امکانات 
دولتی در این خصوص استفاده کنند، در 

این اوضاع بیشترین آسیب را می‌بینند.
مسکن حقوقی اجتماعی است

 کمال اطهاری اقتصاددان و پژوهشگر 
آزاد در حوزه مســائل اقتصاد شهری و 
مسکن تصریح می‌کند: جامعه در حال 
توسعه‌ ما بیش از هر چیز نیازمند »تولید 
و مصرف انبوه« و نه فقط »تولید انبوه« 
اســت؛ چرا که به‌طور کلی در اقتصاد 
سیستم سرمایه‌داری، اگر تولید انبوه به 
صورت یک‌طرفه باشد، پایدار نمانده و 
چرخه بازار و سرمایه‌داری کامل نخواهد 
شد. از سوی دیگر، از آن‌جا که سیستم 
اقتصادی در حــال حاضر دچار ملغمه 
ناکارآمدی اســت؛ اقتصاد کشور را در 
بسیاری از بخش‌ها از جمله بخش مسکن 
با بحران مواجه کرده است. از این بابت 
می‌توان گفت که چنین سیستمی »حق 
شهروندی« را نسبت به مسکن برآورده 
نمی‌کند. علاوه بر ایــن، با وجود آن‌که 
حتی در سیستم‌های صنعتی در دوران 
تولید مصرف انبوه، مســکن به عنوان 
یک »حق اجتماعی« شناخته می‌شود،‌ 
این حق در جامعه ما برآورده نمی‌شود. 
حال آن‌که در دوران پساصنعتی، بحث 
حقوق انسان به شهر مطرح است؛ بدین 
معنا که »شهر« اثر کار انسان و مربوط 
به کل جامعه است و باید نیاز به فضای 
عمومــی، فضای کار مناســب و محل 
زندگی مناسب را برای انسان تأمین کند 
و اگر این حداقل فراهم نشود، حق انسان 

به شهر تأمین نشده است.
سیاســت‌های کنونی مســکن در 
ایران، در جهت ســلب »حق انسان به 

شهر« و »حق انسان به مسکن« پیش 
می‌روند: اگر نســبت بهای مسکن به 
درآمد متوسط خانوار از پنج برابر تجاوز 
کند، می‌توان گفت که در بازار مسکن، 
امکان تحقق حق انسان به مسکن وجود 
ندارد. محاسبات نشــان می‌دهند که 
پیش از انقلاب، نســبت بهای متوسط 
مســکن به درآمد خانوار، حدود چهار 
برابر بود. در آن زمان به ویژه در دهه پنجاه 
شاهد تولید مسکن به سمت انبوه‌سازی 
بودیم که طی آن، شــهرک‌هایی مانند 
اکباتان و آپادانا به وجود آمدند و بورژوازی 
مستغلات مسکن را به صورت انبوه برای 
»مصرف« و نه بــرای »دارایی« عرضه 
می‌کرد. به همین دلیل بهای متوسط 
مسکن در حد خانوارها بود و چیزی که 
به عنوان حاشیه‌نشــینی در آن زمان 
شکل می‌گرفت، نهایتاً در شهری مثل 
تهران و آن هم، کمتر از دو تا سه درصد 
بود. با این همــه مردم بــه دنبال حق 
مسکن بودند و آن‌را در قانون اساسی وارد 
کردند. در آن زمان، انبوه‌سازی به صورت 
شهرک‌سازی انجام می‌شــد و دولت 

هزینه‌های زیربنایی آن را می‌پرداخت.
اطهاری می‎گوید: در دوره دوم،‌ یعنی 
بعــد از انقلاب،‌ انبوه‌ســازی به معنای 
صنعتی آن از دور خارج شــد، اما تولید 
انبوه مسکن به وسیله خود مردم در داخل 
شهرها صورت می‌گرفت. در این زمان، 
بهای مسکن، به دلیل کاهش قیمت‌های 
جاری آن، بــه حدود ســه برابر درآمد 
سالانه خانوار رســید و حق به مسکن و 
هم حق به شهر برای بخش عظیمی از 
جامعه تأمین شد. زیرا به یک باره به مردم 
اجازه داده شــد که به محدوده شهرها 
بیایند و این باعث شــد رشد مساحت 
شهرها دو برابر جمعیت آن‌ها شود. در 
اثر این شــهروندزایی از کم‌درآمدها در 
سیاست‌های شهری و مسکن، گسترش 

حاشیه‌نشینی اتفاق افتاد. 

مسکن به عنوان یک دارایی، یا مسکن به عنوان حق شهروندی؛ مسئله مهم انسان ایرانی

مسکن، رویایی که مدام دورو دورتر می‌شود

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

امــروزه با‌توجــه بــه آنکــه نظاره‌گــر 
نا‌به‌ســامانی‌هایی در بخش‌های اقتصادی و 
سیاسی کشور هستیم، تازه‌ترین پژوهش‌های 
حوزه اجتماعی نیز از خبر‌های ناخوشــایند 
موجود در بســتر خانواده و ارتباطات اعضا با 
یکدیگر پرده‌برداری کردند. در همین راســتا 
بررسی‌های انجام شده در حوزه اجتماع‌های 
خانوادگی از کاهش میــزان گفت‌و‌گو در بین 
اعضای خانواده‌های ایرانی خبر داده‌ که بطور 
متوسط مقدار صحبت رد‌و‌بدل شده میان افراد 
از 2 ساعت به 20 دقیقه در طول شبانه‌روز تقلیل 
پیدا کرده است. درواقع در روزگار حاضر بدلیل 
شرایط سخت معیشــتی که خانواده‌ها با آن 
دست به گریبان هستند، ظهور پدیده »بحران 
سکوت« در میان فضای خانوادگی خیلی هم 
پدیده‌ای عجیب و دور از ذهن تلقی نمی‌شود؛ 

اینکه هر یــک از افراد در طول شــبانه‌روز چه 
مدت زمانی را بــرای وقت‌گذرانی با‌هم صرف 
می‌کنند در زمره مسائلی است که در سال‌های 
اخیر نسبت به آن هشــدار‌های بسیاری داده 

شده است. 
در عصر حاضر با‌توجه به نوسانات اقتصادی 
حاکم بر فضــای جامعــه، خانواده‌های امروز 
ایرانی از خانواده متعــادل و بهنجاری که باید 
هسته اولیه و اصلی جامعه ســالم و روبه رشد 
را تشکیل دهد، فاصله زیادی گرفته است؛ در 
موقعیت فعلی هر دو والــد درخانواده مجبور 
هستند برای تامین مایحتاج اولیه و گذراندن 
معیشت فرزندان ساعات طولانی از روز را خارج 
از خانه و بدور از یکدیگر ســپری کنند. از‌اینرو 
اشــتغال طولانی مدت والدین سبب می‌شود 
به رغم آنکه به لحاظ فیزیکی در زیر یک سقف 
زندگی می‌کنند، به لحــاظ عاطفی و معنوی 
فرسنگ‌ها از همدیگر دور باشند و هر کدام در 
دنیای درونی خویش با مشغولیات ذهنی مربوط 
به گرفتاری‌های خاص خود درگیر باشند. در 

چنین شرایطی که هیچ‌یک از اعضای خانواده 
در اندیشــه ایجاد زمانی خاص بــرای گفتگو 
نیستند، دیگر نیاز به صحبت‌کردن و معاشرت به 
عنوان یک فرآیند طبیعی و ضروری در ساختار 
زندگی این خانواده احساس نمی‌شود که لازم 
باشد برای آن معنا، مفهوم و فرصتی ویژه ایجاد 
شود. در‌حقیقت کمرنگ‌شــدن روابط میان 
اعضای خانواده یکی از مســائل مهمی است 
که نارسایی‌ها و تبعات جبران‌ناپذیر و بنیادی 
را برای نظام خانواده‌ بــه همراه دارد. به همین 
ترتیب در چنیــن خانواده‌ای راه بــرای ورود 
بســیاری از آســیب‌ها و معضلات اجتماعی 
همچون سست شدن بنیان خانواده، گسترش 
شکاف نسلی، کمرنگ شدن صمیمیت میان 
اعضا، طلاق‌های عاطفــی و همچنین کاهش 

نرخ ازدواج هموار می‌شود. 
براســاس تحقیقات و پژوهش‌های انجام 
شده روانشناســان معتقدند در دوران حاضر 
متاســفانه خانواده بــه عنــوان مهمترین و 
موثر‌ترین نهــاد اجتماعی، کارکــرد اصلی و 

حیاتی خود را که کمک به رشد و تعالی اعضای 
آن می‌باشد از دست داده است؛ به همین علت 
اســت که امروزه، پدیده »بحران سکوت« به 
عنوان یک معضل اجتماعی به شدت خانواده‌ها 
را مورد تهدیــد قرار داده و کمر بر فروپاشــی 
بنیان آن بسته اســت. از منظر آسیب شناسی 
می‌توان گفت هنگامیکه جامعه شــرایطی را 
بر والدین تحمیل می‌کند کــه آنها مجبورند 
تا پاســی از شــب، برای تهیه مخارج زندگی 
مشغول کسب در‌آمد باشند، دیگر رمقی برای 
این عزیزان باقی نمی‌ماند که بخواهند زمانی 
را با همســر و فرزندان خویش وقت بگذرانند. 
در چنین موقعیتی خانواده‌ای را می‌بینیم که 
شاید گهگاهی به بهانه تماشای تلویزیون دور 
یکدیگر جمع می‌شــوند کــه در این فضا هم 
تنها متکلم‌وحده همان قاب شیشه‌ای خواهد 
بود که یکه و تنهــا افراد خانــواده را بالاجبار 
کنار یکدیگر جمع کرده است؛ خانواده‌ای که 
فقط به صورت فیزیکی در کنار هم هســتند 
و به لحــاظ ذهنی- روانی هر‌کــدام در دنیای 
خودشان سیر می‌کنند. نکته جالب‌تر آن است 
که بعضا در همین دورهمی‌هــای گاه‌و‌بیگاه 
هم شاهد سرهای فرورفته در گوشی هستیم 
که هم‌سخنی با دوستان مجازی در صفحات 
اجتماعی را به درکنار خانــواده بودن ترجیح 

می‌دهند. به همین ترتیب سردی عاطفی در 
روابط زناشویی و والد-فرزندی شکل می‌گیرد 
که منجر به سســت شــدن روابط بین فردی 
صمیمانه افراد با یکدیگر می‌شــود؛ کمرنگ 
شدن تفاهم، صمیمیت و همدلی اعضا باهم تنها 
بخشی از آسیب‌های وارد شده بر هسته خانواده 
می‌باشــد؛ بنابراین چنین خانواده‌ای ممکن 
است با بروز یک تلنگر و یا یک بحران تا مرز ازهم 
پاشیدگی پیش‌برود که طلاق قانونی و یا طلاق 
عاطفی یکی از پیامد‌های منفی وجود اختلالات 

ارتباطی میان اعضا محسوب می‌شود.
باتوجه به مطالب مطرح شده بطور خلاصه 
می‌توان گفت والدین برای داشتن یک خانواده 
سالم، متعادل و بهنجار باید فضایی را در جهت 
افزایش هرچه بیشــتر تعامــات و ارتباطات 
صمیمانه اعضا با یکدیگر فراهم آورند تا به این 
ترتیب افراد بتوانند از طریق گفت‌و‌گو و تبادل 
اطلاعات در جوی گرم و دوستانه از همنشینی 
با یکدیگر نهایت لذت کســب نمایند. از‌اینرو 
به عنوان نکته آخر به پــدران و مادران توصیه 
می‌شود برای بهبود روابط خانوادگی و همچنین 
فراگیری مهارت‌های ارتباطی موثر‌تر حتما از 
راهبرد‌های روانشناسان و متخصصان مجرب 
استفاده نمایند تا همواره مزرعه زندگانی آنان 

سر‌سبز و خرم باشد.

عصر ارتباطات دروغی بیش نیست

سکوت سهمگین دنیای دیجیتال مرگبار است

نسبت میان درآمد متوسط سالانه خانوارها و هزینه مسکن  در کشور، حدود 10 برابر است که در میان دهک‌های کم 
‌درآمد، به 30 برابر نیز می‌رسد. این در حالی است که عموماً در کشورهای دیگر، این میزان بین 5 تا 6 برابر درآمد سالانه 
خانوار است. این امر حاکی از آن است که در جامعه فعلی ما، خانواده مجبور است از سایر هزینه‌های خود برای تأمین 

مسکن بگذرد و بدین ترتیب اجاره نشینی به تله‌ای برای او بدل می‌شود.

افراد خانواده اجاره‎نشین 
دچار اضطرابی دائمی 

هستند؛ آنان مدام نگران 
افزایش قیمت اجاره‎بها، 
درخواست‎های به‎جا و 
نا به‎جای صاحب ملک 
هستند. یکی دیگر از 

مشکلات خانه به‎دوشی 
که معمولاً کمتر مورد 
توجه قرار می‌گیرد، 

آسیب‌‌دیدگی و استهلاک 
وسایل زندگی مستاجران 
حین اسباب‌کشی است

خانه اجاره‌ای حتی اگر 
مستقل باشد، ساکنان 
آن، احساس هویت نمی 

کنند، زیرا به آنان احساس 
قدرت مالکیت نمی دهد، 
ضمن آن که امکان تهدید 
استقلال آن از سوی مالک 
اصلی، وجود دارد. بنابراین، 
مستاجران برای تضمین 
استقلال هویتی خود، به 
خرید خانه گرایش دارند


